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 ينقد و ارزيابي مشهورترين برهان اصالت وجود صدراي

                                                                                                                                                                                     )با لحاظ تقريرات گوناگون آن(

  افزا محمود هدايت                  

 

 
ترين يا حداقل مشهورترين برهان  يابيم كه مهم با تأمل در آثار ملاصدراى شيرازى درمى

)ماهيات( است كه در  اشياجود در تحقق مثبتِ اصالت وجود، استدلال از طريق سببيت و
المشاعر، به صرف اختلاف در تقرير ـ و نه محتوا ـ دو دليل نمايانده شده است. برخى فضلاى 
معاصر، تقريرات ملاهادى سبزوارى و مدرس زنوزى از اين برهان را، استدلال جديدى 

توجهي به قواعد فلسفى  گون از برهاني واحد، به دليل بي ااند؛ لذا تقريرات گون انگاشته
ملحوظ در آن تقريرات و محتواى مقدمات آنها؛ چهار برهان مستقل قلمداد شده است. مؤيد 

انتساب  ۀديگر اين ادعا، ايرادات مشابه اهل نظر بر اين تقريرات است. در اين طريق، نظري
شكال ماهيات به جاعل، تأكيد بر مجعول بالذات بودن ماهيات بدون حيثيت تقييديه و ا

از حيث برخى مبادي تصورى؛ بيش از هر چيز مطمح نظر منتقدان بوده « مصادره به مطلوب»
رو ابتدا هر يك از تقريرات اين برهان را، توضيح و پس از تبيين يكسانى  است. نوشتار پيش 

محتواى اين براهين از حيث مقدمات، حد وسط و مفروضات اوليه؛ نقدهاى اهل نظر را بر 
ده كه از ميان ايرادات اهل نظر بر اين شروشن  خصوص. در اين يده استسنج اين برهان

 برهان، اشكال مصادره به مطلوب، از قوت بيشترى برخوردار است.
ماهيت من حيث هي، انتساب به جاعل، حيثيت تقييديه، مجعول  ي،وجود اسم 

 .بالذات، مصادره به مطلوب
 مقدمه 

 ، گاه يك اصل بديهى كه عقل «ود و اعتباريت ماهيتـالت وجـاص» ۀظريـندرايى، ـفكر صـدر ت
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؛ 3ص ي،كاشان فيض ؛581ص ،5731 ملاصدرا، .رك)نمايد مى تصديق را آن الفطره   صحيح
 ،5185( و در مواضعى، يك امر شهودى دانسته شده است)ملاصدرا، 357ص ي،مدرس زنوز

، صرف تبيين، مسئلهت صدرا در مقام تثبيت اين شائبه پيش آمده كه بيانا ن(؛ لذا اي91، ص5ج

ى بيش نيست. اما بسيارى از صدراپژوهان بر اين باورند كه «شواهد»تنبيه يا ـ به قول خود وي ـ 
است. بر  ه كردهاقامفيلسوف شيرازى در كتب و رسائل متعددى براى اثبات ديدگاه خود، برهان 

اصالت وجود و دفع شكوك مربوطه، به تفصيلى كه  ملاصدرا در مقام اثبات اخير،اين فرض   ۀپاي
در  يورود نموده، در هيچ يك از كتب و رسائل فلسفى خود سخن نگفته است. و المشاعردر 

كتاب، هشت شاهد ـ و به تعبير غالب صدرائيان، هشت برهان ـ به سود اصالت  ينمشعر سوم ا

ايرادات مطروحه در باب اصالت وجود  آنگاه در مشعر چهارم به نقل و دفع ؛كند  وجود اقامه مى
، هشت شاهد يا دليل ديگر به «جعل»گمارد و سرانجام در مشعر هفتم، از طريق مبحث  همت مى

 دارد.  سود اصالت وجود مطرح مى

نيز، شاهد پانزده دليل بر « جعل الوجود ةـاصال» ۀ، در رسالالمشاعرناگفته نماند كه به موازات     

يم. البته صدرا در كتب و رسائل متعدد ديگرى نيز در جهت اثبات اصالت باش اصالت وجود مى
 وجود كوشيده و براهين متعددى را در اين راستا ارائه نموده است.  

اما به باور راقم اين سطور، يكى از اين دلايل با محتواى واحد و صرف اختلاف در بيان، در     
شود؛ اينكه تحقق ماهيات و بروز آثار از  ديده مى« في الحدوث» ۀآثار مذكور، به جز رسال ۀهم

گونه استدلال، حكايت  آنها به سبب وجود يا منوط به ضم وجود به آنها است. تأكيد صدرا بر اين
 در رو  است و از اين داشتهاز آن دارد كه برهان مورد نظر، نزد فيلسوف شيرازى اهميت خاصى 

شود. اين اختلاف در  ين برهان اصالت وجود ياد مىرترمشهو و ترين  مهم به آن از حاضر، نوشتار
كه محتوايى واحد، دو  ىبيان، گاه خود صدرا و برخى شارحان وى را به اشتباه انداخته تا جاي

، هموباشند ) مى المشاعردليل نمايانده شده است! مقصود از اين دو دليل، شواهد اول و چهارم 

با وجود تتبع فراوان در تصنيفات ملاصدرا و  (. برخى فضلاى معاصر نيز57و  1ص، 5737
هاى متفاوت  استدلال اوى در باب اصالت وجود، تقريرات مختلف اين برهان ر ۀبندى ادل دسته

اى بر اصالت  انگاشته و حتى تقرير سبزوارى و مدرس زنوزى از اين برهان را، دليل جداگانه
 (. 81-17، 503-551، 511-535و 535-537ص فياضي،) اند   وجود دانسته
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بر اين اساس ضرورت دارد ضمن واكاوى محصل سخن صدرا در اين برهان، به بررسى     
 خصوصو نقدهاى وارده بر آن پرداخت. در اين  گون اين استدلال  امحتوايى سير تقريرات گون

 اصلى پژوهش حاضر به قرار ذيل است:  ۀلئمس

آن، به  گون گونااصالت وجود با لحاظ تقريرات اعتبار علمى مشهورترين استدلال صدرا بر »    
 « چه ميزان است؟

 شود: فرعى ذيل نيز پاسخ داده مى هاي پرسشگويى به پرسش فوق، به  پاسخ كناردر  ينهمچن    
 ـ مقدمات اصلى مشهورترين برهان ملاصدرا بر اصالت وجود چيست؟     
 شود؟ ن نظام فكري وى ديده مىـ از اين برهان چند تقرير در كتب صدرا و شارحا     

 اند؟  هكردى و منتقدان وى، چه ايراداتى بر اين برهان وارد يـ شارحان حكمت صدرا     
 نُمايد؟   هاى صدرائيان به ايرادات وارده تا چه اندازه موجه مى ـ پاسخ     

از اين  ، ضمن بيان منطقى هر يكنخستكوشد تا در گام  رو مى نگارنده در نوشتار پيش     
صغرا، كبرا، حد وسط و قواعد فلسفى ملحوظ در مقدمات را تبيين نمايد. آنگاه در گام  يرات،تقر

پردازى پيرامون تفاوت بين تقريرات مختلف يك برهان با دو برهان متمايز،  دوم ضمن نظريه

بر اين وحدت محتوايى اين براهين را به اثبات رساند و در گام سوم نيز، اقسام نقدهاى وارده 
 .كند ميبرهان را ارزيابى 

      
 متفاوت مشهورترين برهان اصالت وجود يرهای. گام اول: شرح تقر1

ت آن، دو برهان تقريرا در تغيير صرف به را برهان اين ،المشاعر در ملاصدرا شد، اشاره هنكچنا
ه به شاهد چهارم يا دو شاهد متفاوت دانسته است و در دوران معاصر نيز استاد فياضى، تقرير شبي

اى انگاشته است؛ بنابراين لازم  آمده، استدلال جداگانه ةـالحكم ةـبدايو  ةـشرح المنظومرا كه در 

هاى  فرض است كه ابتدا هر يك از اين سه مطلب، به نحو منطقى، بيان و مقدمات اصلى، پيش

 د.كررا دفع  د تا از اين طريق بتوان، توهم تعدد براهينشوملحوظ و حد وسط آنها مشخص 
 
 مفاد شاهد اول اصالت وجود در المشاعر. 1. 1

نيز ـ با اندك  ةـالمظاهر الإلهيو  ةـالشواهد الربوبي، أسفار ، در سه كتابالمشاعراين برهان علاوه بر 

. در اين استدلال، تحقق خارجى وجود و منشأ آثار شود تفاوت در برخى كلمات ـ مشاهده مى
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منطقى  ورتامور ماهوى و بروز آثار از آنها به اثبات رسيده است. صبودن آن، از طريق تحقق 
 است:  يناين تقرير به صورت قياس شكل اول چن

 و منشأ بروز آثار آنها در جهان خارج است.  اشياصغرا. وجود، محقق  ۀمقدم     

نشأ آثار و بروز آثار آنها، قطعاً محقق در خارج و م اشياكبرا. عامل تحقق خارجى  ۀمقدم     
 است.

 وجود، محقق در خارج و منشأ آثار )اصيل( است.  نتيجه.      
حد وسط اين برهان و « و منشأ آثار بودن آنها اشياعامل تحقق خارجى »شود كه  ملاحظه مى     

اند؟  در عين حال، علت ثبوت اكبر بر اصغر است. اكنون بايد ديد مقدمات اين برهان از كجا آمده

ليكن توجيه  ود،ش نياز از اثبات انگاشته مى ، كبراى اين استدلال، ادعايى روشن و بىدر نگاه اول
تواند فاقد  معطى شئ نمى» ۀپذير است: يكى به استناد قاعد اين مقدمه خود به دو صورت امكان

 «. شود هر امر عرضى به يك امر ذاتى منتهي مى» ۀ؛ و دو ديگر به اعتبار قاعد«آن باشد
، نزاع بر سر حيثيت تعليليه باشد ـ چنانكه برخى منتقدان «اصالت وجود يا ماهيت» سئلۀماگر در     

، نزاع بر سر مسئلهاول صحيح است، ولى اگر در اين  ۀاند ـ لحاظ قاعد اصالت وجود توهم نموده

و نيز  لمشاعراسخنان صدرا در  ۀدوم را منظور داشت. از ادام ۀحيثيت تقييديه باشد، بايد قاعد
كه محل نزاع در اين  شود  هاى صدرائيان به برخى ايرادات ناظر به اين قاعده، روشن مى خپاس

كل ما بالعرض لابد أن » ۀبغرنج فلسفى، حيثيت تقييديه و زيربناى كبراى اين استدلال، قاعد همسئل
فرض  يا پذيرش عالم خارج، پيش اشيااست. همچنين اصل قبول واقعيت « ينتهى إلى ما بالذات

فيلسوفان مسلمان است. بر اين  ۀكه اين اصل نيز، مورد قبول كاف شود  يمذكور محسوب م ۀدممق

رسد؛ مگر نزد  ـ خالى از اشكال به نظر مى المشاعراساس، كبراى برهان اول اصالت وجود ـ در 
 نداند.   اشياكسي كه وجود حيثيت تقييديه را شرط تحقق 

صغرا منوط  ۀاين برهان، به فهم و بررسي مقدم گذاري  شكبرا، ارز ۀاما با فرض پذيرش مقدم    
يا همان ماهيات، نظير آب، خاك، انسان و  اشياشود. ملاصدرا در اين مقدمه مدعى است كه  مى

 ۀدليل ناگفت هراًكند. ظا يابند و آثار مختلف از آنها بروز مى ، تحقق خارجى مى«وجود»... در پرتو 

 ةـالماهي» ۀ( ـ قاعد81ص ،همواند ) نكه برخى شارحان بيان داشتهادعا ـ چنا ينطرح ا يصدرا برا

اين قاعده، ماهيات، به  ۀاست، چه بر پاي« و لا معدومه ةمن حيث هى ليست الا هى، لا موجود

، چيزى جز آنتوانند تحقق داشته باشند، بلكه بايد امر ديگرى ضم آنها شود كه  خودىِ خود نمى
 نيست.« وجود»
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 اد شاهد چهارم اصالت وجود در المشاعر مف. 2. 1

اى از ماهيات در ظرف خارج و  اصل قبول واقعيت و پذيرش تحقق جمله ۀاين برهان نيز، بر پاي در
و علت ثبوت اكبر بر اصغر، بر تحقق  اشيابه عنوان عامل تحقق « وجود»حد وسط قرار دادن 

 ،لمشاعراصدرا اين برهان را علاوه بر خارجى وجود و منشأ آثار بودن آن استدلال شده است. ملا

نيز بيان داشته « ةـالمسائل القدسي»و « جعل الوجود ةـاصال» ۀو دو رسال تفسير القرآن الكريمدر 

، 5783، همو؛ 588 ، ص5731، همو ؛ 10، ص5 ، ج5733، همو؛ 57 ، ص5737است )ملاصدرا، 

 ۀبتنى بر قياس استثنائى است كه بر پاي(. بيان صدرا در اين برهان به لحاظ صورى، دقيقاً م511 ص
 باشد: رفع تالى، منتج مى قاعدۀ

 تحقق خارجى نداشت، هيچ ماهيتى موجود نشده بود.« وجود»صغرا. اگر  ۀمقدم     

 اند. زيادى تاكنون تحقق يافته ياشياكبرا. تالى باطل است، چون  ۀمقدم     
 اصيل( است.  محقق در خارج و منشأ آثار )« وجود»نتيجه.      

كبرا به مقتضاى اصل پذيرش واقعيت، از بداهت  ۀپرواضح است كه در استدلال فوق، مقدم    
 اند:  ؛ چنانكه برخى آن را چنين تقرير نمودهاستلازم برخوردار 

دانيم كه خود ما موجوديم؛ و  چنين نيست كه هيچ چيز موجود نباشد، زيرا از راه وجدان مى
 ديگرى نيز موجودند ياشيادانيم كه  و تأثيرمان در آنها، مى ديگر ياشيابه دليل تأثرمان از 

 (. 501ص ياضي،)ف

صغرا و فهم وجه ملازمه در  ۀبر اين اساس، فهم و بررسى اين برهان، در گرو ارزيابى مقدم    

استدلال خود، به توضيح اين وجه ملازمه  ۀشرطى آن است؛ لذا ملاصدرا در ادام ۀمقدم
 شود:  گويد: ماهيت به سه گونه ملاحظه مى . او مىپردازد مى
 چيزى با ماهيت است؛  ۀـ يكى ماهيت بشرط لا كه عبارت از عدم ملاحظ    

آن با  ۀـ دو ديگر، ماهيت لابشرط كه به معناى نفس ماهيت، فارغ از ملاحظه يا عدم ملاحظ    
  ؛چيزى است

 اظ ماهيت با امور ديگر است. شرط شئ كه به معناى لح هـ سه ديگر، ماهيت ب    
در نظر بگيريم، در لحاظ « وجود»اعتبارات، اگر آن امر خارج از ذات ماهيت را  ينا يۀبر پا     

معدوم خواهد ماند و به اعتبار دوم، « ماهيت»شود،  اول، چون وجود به ماهيت ضميمه نمى

گردد.  ود، ضم ماهيت مىماند حالت سوم كه وج نه موجود است و نه معدوم. فقط مى« ماهيت»
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فاقد تحقق خارجى باشد و ضم آن به ماهيات، سبب تحقق خارجى آنها نگردد، « وجود»حال اگر 
 شوند.     گاه ماهيات موجود نمى هيچ

جز  يزيمطلب، چ ينا يو محتوا يافته يانپا بدينجا تا صدرا استدلال  كهواقع مطلب آن ي،آر    

ثبوت » ۀدر ادامه با استناد به قاعد يرازيش يلسوفاز آنجا كه ف اما يست؛شاهد اول ن يهمان محتوا
 يحتوض ينپرداخته، ا ياءدر اش يتوجود و ماه ۀرابط يينبه تب« شئ لشئ فرع على ثبوت المثبت له

تكمله  ينبه همراه داشته باشد؛ حال آنكه ا يبرخ يرا برا يدجد ياستدلال ۀچه بسا شائب يلي،تكم
 ينبراه ۀارائ يدر پ يرازيش يلسوفر شاهد چهارم ارتباطى ندارد؛ چه فبه اصل استدلال صدرا د

 : كرد  يدست و پنجه نرم م ،زير مسئلۀمثُبت اصالت وجود، هماره با دو 

  ؛يتقائلان به اصالت ماه يننقد براه يا يراداتـ پاسخ به ا    
 دو شود.  ينا يرجخا يرتكه دفع توهم مغا اي  به وجود، به گونه يتاتصاف ماه يينـ تب    

اشكالات ـ همچون  يگرچه پاسخ برخ يافته،اول اختصاص  مسئلۀ، مشعر چهارم به المشاعردر    
شده است. اما در باب  يانشواهد مندرج در مشعر سوم ب يا ينـ در خلال براه يآراء محقق دوان

بلكه  شود،  يملاحظه نم المشاعرآن در  يبرا ياذعان داشت كه فصل مشخص يددوم با مسئلۀ

 يدر خلال مطالب مشعرها ي،و يبه وجود بنابر مذاق فلسف يتاتصاف ماه يينصدرا در تب نانسخ
 ينرا از براه يليتكم يحاتتوض گونه  ينا يشتر،با تأمل ب يستيشده است؛ لذا با يانسوم و چهارم ب

 د. كر يكشواهد مثبت اصالت وجود تفك يا
 يينتب يدر راستا يشده ، مطلب يانب يتفرع ۀقاعد يۀاشاهد چهارم بر پ ياز قضا آنچه در پ   

 يتموجود يقاز طر« وجود» يبه وجود است، چه پس از استدلال بر تحقق خارج يتاتصاف ماه

ملاصدرا همچون  يدكه شا بندد  يدر اذهان مخاطبان نقش م يتصور به نحو ارتكاز ينا يات،ماه
است؛ لذا صدرا با استناد به  يتاز وجود و ماه يااش يخارج يباتباع مشاء، باورمند به ترك يبرخ

مقولى  ۀاضاف ۀفرعيت، شائب ۀ. اما از آنجا كه قاعدآيد  يانگاره برم يندر صدد رفع ا يتفرع ۀقاعد
دعاى اصلى فيلسوف شيرازى در باب نسبت ميان اكند و قادر به تبيين  را در اذهان منعكس مى

 يگر،د ياربا لامحصل نيست، صدرا همچون موارد بسوجود و ماهيت به عنوان اتحاد امرى محصل 
چون  ينجا. در اكند  يرا از آن استخراج م يديجد يمعنا يشينيان،پ يدعاو يابا حفظ ظاهر قواعد 

 وجه  يچقبل از وجود است كه به ه يتماه يتحقق خارج يدمزبور، مف ۀدر قاعد...« شئ لشئ » يرتعب

أو » يحيتوض يد، بلافاصله ق«وجود المثبت له يرع علمتف»او پس از عبارت  يست،صدرا ن يمرض
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مزبور شود  ۀدر قاعد «يتفرع» يگزينجا« استلزام»تا وصف  دارد  يم يانرا ب« مستلزم لوجوده
 : يرا(؛ ز57 ، ص5737)ملاصدرا، 

بعد از  يدبه وجود، با يتماه صافشد كه ات ينملتزم به ا يستيحتماً با يتفرع ۀدر كلم

كه اتصاف  شويم  يملتزم م يناستلزام فقط به ا ۀدر كلم يباشد، ول يتموجود شدن ماه
ندارد كه حتماً  يضرورت يموجود باشد، ول يت،است كه ماه ينبه وجود، مستلزم ا يتماه

 دانكه ب يقبل از آن وجود، موجود باشد؛ بلكه ممكن است موجود باشد به آن وجود
 (. 59ص)مصلح، گردد  يمتصف م

ل يمذكور است. او در اوا ۀمواضع، براى رفع شائب ين ادعا تلاش صدرا در برخاي يگرشاهد د    

، ابتدا «به وجود يتاتصاف ماه مسئلۀ يرامونپ يقتحق»تحت عنوان  يدر اشراق ةـيالشواهد الربوب

 رو پس از نقل اقوال گذشتگان د انگارد  يباره مضطرب م ينرا در ا يشينپ ۀفلاسف فهم و درك 
 يزرا ن يتفرع ياستلزام به جا ينيگز يجا يۀنظر ياتصاف، حت مسئلۀبا  يتفرع ۀدباب ارتباط قاع

 يت،ماه يت: بنابر اصالت وجود و اعتبارگويد  ياشراق م ينا يان. صدرا در پابرد  يسؤال م يرز
 نه متصف به وجود و نه معروض  يت،است و ماه« وجود»آنچه ظرف خارج را پر نموده، تنها 

 و 59،ص5783...)ملاصدرا، استخاص از اتحاد  يمتحد با وجود به نوع ياست؛ بلكه امر آن
53-53 .)  
 يتفرع ۀبرهان، از قاعد ينا يردر مقام تقر ياناز صدرائ يك يچكه ه يدد يمدر ادامه خواه يزن   

 . اند  نگرفته اي  بهره
       

 المشاعربودن براهین يكم و چهارم  . گام دوم: دلايل و قرائن يكسان2

اين قلم بنابر دلايل و شواهد متقنى، مدعى است كه اين دو برهان، در واقع، دو تقرير از يك 
شايد به منظور تكثير ظاهرى براهين مُثبِت اصالت وجود،  المشاعرند؛ ليكن صاحب هستبرهان 

ان آنها را دو دليل مستقل نمايانده است. براى اثبات اين دعوى، ابتدا بايد به تفاوت ميان دو بره
از يك برهان، توجه كافى مبذول داشت. نگارنده در كتب منطقى،  گون گونامستقل با تقريرات 

مقوم يك برهان ـ  يرسد كه اركان يا اجزا به تبيين چنين تمايزى دست نيافت، ليكن به نظر مى
 د كه آن برهان تغيير يافته ـ دو چيز است:كرتوان ادعا  كه با تغيير هر يك از آنها مى
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لف. حد وسط برهان و نيز موقعيت آن بدين لحاظ كه صرفاً علت عروض اكبر بر اصغر و مفيد ا   
برهان إنى باشد يا آنكه حد وسط علاوه بر عروض، علت ثبوت اكبر بر اصغر نيز محسوب گردد 

 برهان لمى نمايد. ۀو افاد

  .برهان از حيث محتوا ۀب. نتيج     
 پردازيم: مى المشاعرو برهان منقول از اين دو امر در د ۀبه مقايس ينكا   

و سبب بروز آثار آنها در ظرف  اشياعامل تحقق »ـ چنانكه ملاحظه شد حد وسط هر دو برهان،    
است كه از قضا در هر دو برهان، هم علت عروض و هم علت ثبوت اكبر بر اصغر )برهان « خارج
 برهان يكسان است. ؛ پس محتواى حد وسط و نيز موقعيت آن در هر دواستلمى( 

 ـ مفاد هر دو برهان، تحقق خارجى وجود و منشأ آثار بودن آن است و تفاوتى از اين حيث    
شود و جالب اينكه هيچ كدام بر اعتباريت ماهيت  ديده نمى المشاعردر شواهد اول و چهارم 

 دلالت ندارند!
و لحاظ  المشاعرد اول و چهارم به باور نگارنده، اگرچه بحث مذكور براى اثبات همسانى شواه   

 نمايد؛ مى كفايت وجود اصالت مثبت برهان مشهورترين دوم و اول تقريرات عنوان به دو  اين

 :دارد وجود دعوى اين بر نيز ديگرى مؤيدات ليكن
، اين المشاعرل اين گفتار بيان شد، در هيچ يك از آثار صدرا به جز يمؤيد اول. چنانكه در اوا   

انگارى وى از اين دو مطلب دارد.  ه نحو توأمان مطرح نشده كه حكايت از يكساندو شاهد ب

و تقرير محل نزاع  مسئله، از بيان اول صرفاً به عنوان تبيين اصل «الجعل ةـاصال »ملاصدرا حتى در 

 .كند جويد و فقط بيان دوم را تحت عنوان برهان ذكر مى سود مى

اصالت  ۀدرائيان نيز در كتب فلسفى خويش، در مقام تقرير ادلمؤيد دوم. بنابر تتبع نگارنده، ص   
به عنوان دو برهان مستقل، پرهيز و صرفاً به  المشاعروجود، از ذكر توأمان شواهد اول و چهارم 

 ديدند؛ از جمله: اند، چه محتواى هر دو شاهد را يكسان مى  ودهنم بسنده تقرير دو  ذكر يكى از اين

ترين و مشهورترين براهين  با آنكه درصدد گردآورى مهم ةـح المنظومشرـ سبزوارى در      

اى دارد؛ برهان  توجه ويژه المشاعراصالت وجود است و در عين حال، به ترتيب براهين صدرا در 
اول صدرا در كتاب مذكور را مطرح نكرده، پس از ذكر چهار دليل، تقرير دوم صدرا را اندكى 

هر دو مطلب را، يك  ةـالمنظومامر، حكايت از آن دارد كه صاحب  دارد. اين بيان مى تر يقدق

 ي،تر يافته، آن را بيان داشته است)سبزوار برهان تلقى نموده و چون تقرير دوم را قدرى منطقى
 (. 35-37ص
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 (.19ص ي،)زنوزكند ، به ذكر تقرير اول بسنده مىلمعات الهيهـ ملاعبدالله زنوزى در     
شود  ترين اثر فلسفى آقاعلى حكيم نيز، فقط تقرير دوم يافت مى و مبسوطترين  ـ در مهم    

 (.353-357ص ي،)مدرس زنوز

رير اول را با ادبياتي ويژه توضيح تق صرفاً خويش، فلسفى رسائل در مدرس اكبر  ـ ميرزا علي    
 (.11-30ص يزدي،داده است )مدرس 

 يي،آمده است)طباطبا ةـالحكم ةـيبدادوم در  يرمرحوم علامه، فقط تقر يآثار فلسف يانـ از م    

 (.  37ص
اند كه حكايت از وحدت  هكردمؤيد سوم. برخى صدرائيان نيز به نوعى از هر دو تقرير استفاده     

 دارد؛ بدين ترتيب كه: يشاندو نزد ا -محتوايى آن

يش نظرات ابتكارى ـ كه در آن به دنبال بيان اهم آراء ملاصدرا و پالا اصول المعارفـ مؤلف     
وى، با ترتيبى منظم است ـ شاهد چهارم را برهان اول خود قرار داده و در پى آن براى شرح 

تبيين بهتر  براىخواند كه  و آن را كلامى نيكو مى كند بيشتر مطلب، به مفاد شاهد اول استشهاد مى
 (.3ص ي،كاشان يضآيد نه برهانى مستقل )ف دعا و تفهيم محل نزاع به كار مىا

را به عنوان دليل  المشاعراصالت وجود، شاهد چهارم  ۀمحمود شهابى در مقام بيان ادل يرزاـ م    

دارد، اما با احتياط در ذيل آن  اول و شاهد اول آن را به عنوان دليل پنجم اصالت وجود مطرح مى
و 553-539ص ي،خراسان ي)شهاب« اين دليل ممكن است به دليل اول، مرجوع شود»نويسد:  مى

573.) 
مشي نموده؛ در فصل  المشاعركه در طريق شرح مطالب  هستى از نظر فلسفه و عرفانـ مصنف     

دارد، اما  هفتم اين كتاب، هشت شاهد صدرا را به همان ترتيب و با توضيحات مشروحى بيان مى
 دهد  اع مياستاد معاصر، در مقام تبيين دليل چهارم، در همان ابتدا آن را به دليل اول ارج

 (.533ص آشتياني،)

 : گويد  يبحث اصالت وجود م يدر ابتدا مختوم يقرحـ صاحب     
 نمايد اصالت وجود ذكر مى ۀحدود هفت دليل دربار ...مشاعرصدرالمتألهين در كتاب 

 .(311، ص5ج ي،آمل ي)جواد

استاد معاصر،  ه است. ظاهراً از منظركرد يانب يلحال آنكه صدرا در كتاب مذكور، هشت دل    
 أسفاراحتمال آنكه صدرا در  ينا يد. مؤاستشاهد اول  يشترشرح ب يا يگرد بيانشاهد چهارم، 

مفاد شاهد چهارم را در شرح آن  يآمل يده، اما جوادكرمطابق با شاهد اول بسنده  يرصرفاً به تقر
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 ،دارد )همان يو آن دو برهان، نزد يانم ياز عدم تفاوت ماهو يتامر، حكا ينداشته كه ا يانب
 (. 313، ص5ج
آري، دلايل و شواهد مزبور گواه آن است كه هر دو دليل، مفيد يك معناست و به نحو متقابل     

 برخوردار بهترى منطقى شكل از صورى لحاظ به دوم دليل ليكن اند،  به يكديگر قابل بازگشت
 مغفول را( اول تقرير)اول دشاه صدرايي، هاي  آموزه پنجۀ قوى شارحان دليل، همين به و است

ترى  تقرير دقيق ۀه و در كتب فلسفى خويش، به نقل شاهد چهارم )تقرير دوم( و بلكه، ارائذاشتگ
 اند. از آن برآمده

 
 تر مفاد شاهد چهارم در آثار صدرائیان  تقرير دقیق. 1. 2

، از لمشاعراگفته شد صدرائيان مدقق پس از فهم محتواى واحد شواهد اول و چهارم  چنانكه

ترى داشت ـ استقبال نمودند. اما از آنجا كه در  تقرير موجود در شاهد چهارم ـ كه شكل منطقى
ه بر شد وجود داشت ـ چنانكه در ضمن ايرادات مطرح« مصادره به مطلوب» ۀاين تقرير نيز، شائب

ارائه دهند.  ترى از آن اين برهان خواهد آمد ـ برخى شارحان صدرا تلاش نمودند تا تقرير دقيق

شرطى  ۀاين تلاش نه در باب مقدمات و حد وسط، بلكه در راستاى تبيين وجه ملازمه در مقدم
 ده كه اهم آن، دو تقرير ذيل است: شف مصربرهان مورد نظر 

شرطى برهان مورد نظر، ابتدا  ۀموجود در مقدم ۀدر مقام شرح ملازم ةـالمنظوم  ۀيك. سرايند    

، آنگاه به جاى آنكه همچون صدرا بحث «ةالوجه بحيث يدفع توهم المصادر بيان هذا»نويسد:  مى

« من حيث هى ليست إلا هي ةـالماهي» ۀاعتبارات ماهيت را مطرح سازد، يكسره به سراغ قاعد

د كن ورزد. سپس اين پرسش را مطرح مى رود و بر تساوى نسبت آن به وجود و عدم تأكيد مى مى
بر « موجود»ن حالت تساوى چيست و چه چيز مناط حمل مفهوم كه اينك مخُرج ماهيت از اي

گردد؟ اگر وجود، معدوم باشد، با انضمام يك امر عدمى )وجود( به امر عدمى ديگر  ماهيت مى
هى(، هيچ شيئى تحقق نخواهد يافت، مگر آنكه به انقلاب در ماهيات قائل  حيث)ماهيت من 

 (.77ص ي،شويم كه امرى مُحال است )سبزوار

كند،  طباطبايى نيز در مقام طرح اين برهان، تقرير سبزوارى را دنبال مى هناگفته نماند كه علام    
كند؛ بدين  يابد، ليكن قدرى آن را تلخيص مى تر از تقرير خود صدرا مى چه ظاهراً آن را دقيق

كيد تأ اتنظر و بر محذور انقلاب در ذ ترتيب كه از ذكر نامحصل بودن ضم عدم به عدم، صرف
 (.37 ، ص5781 يي،نمايد )طباطبا مى
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ورزد كه  در تقرير خود از برهان مذكور، بر اين نكته تأكيد مى بدايع الحكمدو. صاحب      
براى تحقق، نيازمندِ انضمام به موجودى بالذات است كه آن، چيزى جز « ماهيت من حيث هى»

 ه نمود: توان در پرسش ذيل ملاحظ نيست. ادعاى وى را مى« وجود»خود 
ذات، نيستى و بطلان را و  ۀمنافى باشد به ذات و در مرتب وآنچه به ذات طردِ عدم كند 

حكميه، بدون شوبِ مجازِ عقليِ حكمي، يعنى بالذات نه  ۀمصداق بوَد به حسبِ حقيقتِ عقلي
 انضمام حيثيتى از حيثيات تقييديه؛ آيا از سنخِ مفاهيم بالعرض و بدونِ واسطه در عروض و بى

و جنسِ شيئيت مفهوميه بودَ يا امرى باشد كه خارج بوَد از سنخ مفاهيم و شيئيت او غير 

 شيئيت مفهوميه بود؟

و شمارش « ليست من حيث هي إلا هي ةـالماهي» ۀآنگاه در پاسخ به اين پرسش، با اتكا بر قاعد    

 نويسد:  ماهيات در عِداد مفاهيم مى
ج يا ذهن، طردِ عدم كند و مقابل و مناقضِ نيستى و پس اگر ماهيتى از ماهيات، در خار

بطلان باشد، اين طارديت و مقابلت و مناقضت در او به ذات نباشد و چون به ذات نباشد، پس 
به عرض و به تبع بود و چون به ضرورت عقل، هر مابالعرض را مابالذاتى بوَد و الا لازم آيد 

ت و مفهوم، سنخى بود كه بالذات به اين كه مابالعرض نيز نباشد، پس وراى سنخِ ماهي
مدرس زنوزى، «)مناقضت و مقابلت و طارديت متصف باشد ... پس آن سنخ، سنخ وجود بود

 (. 353-357ص

با  المشاعرشود كه بيانات مذكور، عبارت اخراى شاهد چهارم  با اندكى تأمل ملاحظه مى    
و به تعبير نگارنده، تقريرات ديگرى از اندكى تغيير در عبارات ـ و نه محتواى برهان ـ است 

؛ چه اين اختلافات جزئى، شود مشهورترين برهان اصالت وجود در تفكر صدرايي محسوب مى

در محتواى مقدمات و حد وسط برهان ندارد و اركان برهان صدرا را به تمامه حفظ  ثيرىهيچ تأ
 ۀمقدم ۀتبيين وجه ملازم . به ديگر سخن، توضيحات جانبى شارحان صرفاً در راستاىكند مى

هاى مشهود در تقرير صدرا افاده شده است و نه به عنوان  شرطى برهان و كاستن ضعف
 دادن برهانى نوين. سامان

هاى اندك، انگارۀ براهين جديدى را نزد برخى اساتيد معاصر به  اما متأسفانه همين تفاوت    
 ر ذيل است.همراه داشته است. شرح اين پندار و دفع آن، به قرا

 
 تكثیر برهان واحد به چهار برهان . 2. 2

 اصالت  ۀدر مقام گردآورى و تقرير منطقى ادل ي،يب صدراـدر مكت يستيو چ يتـهس فـمصن
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تفطن نيافته، بلكه تقريرات برخى شارحان  المشاعروجود، نه تنها به يكسانى براهين اول و چهارم 
هاى متنوع  صدرا از اين برهان را نيز، استدلالى متفاوت انگاشته و به اعتبار بعضى از جزئيات، نام

 بر آن نهاده است؛ بدين ترتيب كه: 

 ياضي،)ف« استدلال از طريق تحقق امورِ غيرِ وجود»، المشاعرـ در كتاب مذكور، برهان اول     
( نام گرفته 503ص ،همان« )استدلال از طريق موجوديت ماهيات»و برهان چهارم آن، ( 81ص

 وسط حد به دو  گذارى، خود محل اشكال است، چه در هيچ يك از آن است. اگرچه اين نام
اى نشده، حال آنكه ركن ركين يك برهان حد وسط آن است؛ اما با اين همه، همين  اشاره برهان

غيرِ »مراد از  ياضي،يكسانى اين دو استدلال دارد، زيرا بنابر توضيحات فها نيز دلالت بر  نام

 نخواهد نام دو  ( و بر اين اساس، ديگر فرقى ميان اين81 ، صهماناست )« ماهيات»، همان «وجود
هر يك از اين دو برهان ـ كه از سوى خود مؤلف ارائه شده ـ به روشنى  ۀ. همچنين چكيدبود

 :است دو  گوياى همسانى آن
 دليل اول:  ۀچكيد    

 گردد او موجود و متحقق مى ۀوجود اصيل است، زيرا هر آنچه غيرِ اوست، به واسط

 (.جا همان)

 (.  503، صهمان« )گشت وجود اصيل است و الا هيچ ماهيتى موجود نمى»دليل چهارم:  ۀچكيد    
ليل مزبور، بسيار به يكديگر كه دو د كند  همچنين مؤلف محترم در فرازي از كتاب تصريح مى    

دهد كه آن اندك اختلاف چيست؟ آيا به  (، اما ديگر توضيح نمى501ص ،همانشباهت دارند )
 جز اين است كه قدرى عبارات و شكل ظاهرى جملات دو برهان، با يكديگر تفاوت دارند؟

 ةـتأكيد بر متن بدايفصل سوم از كتاب مذكور، تقرير سبزوارى را ـ البته با  ۀدر ادام ياضيـ ف    

« استدلال از طريقِ لازم آمدن انقلاب محُال»ـ برهان جديدى بر اصالت وجود با عنوان  ةـالحكم

دانسته است و پس از شرح آن، همان اشكال انتساب به جاعل را كه در ذيل دو دليل المشاعر نقل 
را به عنوان  دايع الحكمب(. نيز تقرير صاحب 511-530، صهمان)كند  كرده بود، مجدداً مطرح مى
 ،هماندارد ) بيان مى« استدلال از طريقِ نياز ماهيت به موجود بالذات»برهان مستقل ديگري با نام 

533-535 .) 
توضيح داده شد، براهين مذكور، در واقع «( 5ـ3»نگارنده گويد: چنانكه در گذشته )عنوان     

 يو زنوز ياً توضيحاتى از سوى سبزواراست كه صرف المشاعرتقريرات ديگرى از شاهد چهارم 
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توجهى صاحب  آن افزوده شده بود. به هر حال برهان واحدى به دليل بى ۀدر شرح وجه ملازم
 ، به دو برهان و به همت مؤلف هستى و چيستى به چهار برهان تكثير يافته است.المشاعر

 
 . گام سوم: اشكالات مطرح در باب مشهورترين برهان اصالت وجود3
اين  گون گوناصدرايى و گاه بعضى از صدرائيان، ايراداتى را نسبت به تقريرات  ۀفلسف تقدانمن

اى نيست كه چندان لزومى به تفكيك  اند؛ ولى نوع طرح اين اشكالات به گونه دهكربرهان مطرح 
 ينصدرايى، مشهورتر ۀآنها به لحاظ تقريرات مختلف آن باشد. قشر قابل توجهى از منتقدان فلسف

اند.  پنداشته« مصادره به مطلوب» ۀرهان اصالت وجود را به لحاظ هر دو تقرير آن، مغالطه از گونب

تبيين اين مغالطه، متفاوت بوده است. اين امر، خود مؤيد ديگرى بر يكسانى محتوا و  ۀگرچه نحو
توجه  ،يراداتاركان تقريرات مذكور است. اما از آنجا كه غالب صدرائيان، به تفاوت ميان اين ا

توجهى تا جايى پيش رفته كه گاه، برخى اشكالات مغفول  اند و اين بى لازم را مبذول نداشته
دو اشكال مختلف با يكديگر تلفيق گرديده است؛  ضرورت دارد هر يك  ي،مانده و در مواضع

 از اين ايرادات، جداگانه مطرح شود و سپس مورد ارزيابى علمى قرار گيرد. 

توان دريافت كه به اين برهان، چهار گونه اشكال شده  ار برخى انديشمندان مىبا تتبع در آث   
است. ملاصدرا در آثار خود، پس از تبيين برهان مذكور، به يكى از آن اشكالات توجه داشته و 

( و به اشكال ديگرى نيز، در مقام بيان 59، ص5737بدان پاسخ گفته )ملاصدرا،  تحاصربا 
نشان داده است؛ ولى در خصوص دو اشكال ديگر، سخنى در آثار وى  واكنش« وجود» اتعطلاا

توان اظهار داشت كه ظاهراً ساير ايرادات در عصر صدرا  بينانه مى شود. با نگاه خوش ديده نمى
در آثار فلسفى خود صرفاً  يز،ن نامطرح نبوده است، اما عجيب اينكه بيشتر صدرائيان حتى معاصر

به  گويي  پاسخ صدرا ـ البته با قدرى تنقيح ـ بسنده كرده و متكفل پاسخ به ذكر همان اشكال اول و

 .اند  منتقدان متأخر از صدرا نشده يراداتا
 
  التأله  نظرية ذوق ةاشكال بر پاي. 1. 3

اصالت وجود يا ماهيت سامان يافته است. اصحاب اين  مسئلۀقول به تفصيل در  ۀاشكال بر پاي اين
كه در واجب تعالى، اصالت با وجود و در ممكنات، اصالت با ماهيت است، نظريه بر اين باورند 

 سطۀوا هيابند نه ب انتساب به واجب تعالى در ظرف خارج تحقق مى ۀواسط بدين معنا كه ماهيات به
انضمام به وجود كه يك مفهوم عام اعتبارى و در رديف معقولات ثانيه است. به ديگر سخن، 
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الوجود، يك اِسناد حقيقى و بر مخلوقات، به لحاظ انتساب آنان  اجببر و« موجود»حمل مفهوم 
 به واجب تعالى است نه آنكه حقيقتاً داراى وجود باشند. 

برخى اهل  ۀ( و به گفت531صاين نگاه، محقق دوانى است)دواني،  ۀبنابر مشهور، قائل برجست    

(. ملاصدرا 573-590ص ي،سانخرا يدقت، بعضى از كلمات فارابى نيز بدان متظاهر است)شهاب
دوانى وارد  ۀدر مواضع متعددى به نقد ديدگاه مذكور پرداخته و اشكالات متعددى را بر نظري

است كه صدرا در اين  أسفارترين اين نقدها، سخنان وى در الهيات  ساخته است. ظاهراً مبسوط
 تعارض مدعى بنايى حاظل به هم و دهكر نقد را التأله  ذوق ۀموضع، هم به لحاظ مبنايى نظري

 موجز نقد مختصر، اين در اما(. 37-38، ص3 ، ج5185 ملاصدرا،) است دهش وى ديدگاه درونى

. فيلسوف شيرازى در ذيل شاهد چهارم )تقرير دوم مشهورترين است نظر مورد المشاعر در وى
 نويسد:  برهان اصالت وجود(، ضمن نامحصل دانستن سخن دوانى مى

ماهيت، مثل نسبت بنوت براى اولاد نيست كه اتصاف هر دو بدان، به نسبت وجود براى 
جهت انتسابشان به سوى شخص واحدى )پدر( باشد، چرا كه نسبت، بعد از وجود منتسبين 

، هموگردد و اتصاف ماهيت به وجود، چيزى جز نفس وجود ماهيت نيست) حاصل مى
 (.59ص ،5737

مقولى نموده است؛ لذا غالب  ۀى، برداشتِ اضافدوان ۀشود كه صدرا از ايد ملاحظه مى    
صدرائيان تحت تأثير اين برداشت، در مقام نقد نظريۀ انتساب، بر تفاوت ميانِ اضافۀ مقولى و 

(؛ اما فياضى در باب برداشتِ 31ص يجاني،؛ لاه37ص اند )سبزوارى، اشراقى تأكيد نموده ۀاضاف

پاسخ صدرا به دوانى از آن  كهگويد ست. او مىده اكرملاصدرا و نسبت مزبور به دوانى ترديد 
ده است. اما كربندى شده كه وى از ديدگاه محقق دوانى، برداشتِ نسبت مقولى  حيث صورت

اگر مراد دوانى، نسبت اشراقى باشد كه نيازمندِ يك طرف انتساب است، ديگر پاسخ مذكور 
اجب الوجود است، همواره يى نخواهد داشت؛ زيرا در اين صورت يك طرف انتساب كه واكار

 (.508ص ياضي،تحقق دارد)ف

فهمى  صدرايى، به دليل كج ۀبر اين اساس، بايد فلش اتهام را به سوى صدرا و شارحان فلسف    
مقولى  اضافۀ التأله،  دوانى گرفت، چه بسيار بعيد است كه محط بحث در نظريۀ ذوق ۀايشان از ايد

قق دوانى موافق نيست، لذا پاسخ ديگرى براى دفع اشكال مح ۀباشد. البته فياضى، خود با نظري
 انتساب مخلوقات به خالق، تدارك ديده است: 



  ينقد و ارزيابي مشهورترين برهان اصالت وجود صدراي                                                                                                         
__________________________________________________________________________________________ 

15 

15 

15 

اولاً، اگر وجود اعتبارى باشد، در مورد خداى متعال نيز اعتبارى خواهد بود؛ پس موجود 
شود به چيست؟ ثانياً، آيا  بودنِ خود خدا، كه انتساب به او موجبِ موجود شدنِ ماهيت مى

افزايد يا نه، يعنى آيا اين انتساب چيزى  نتساب ماهيت به خداى متعال، چيزى به ماهيت مىا
گوييم آن افزوده همان است كه  آورد، مى آورد يا نه؟ اگر مى براى ماهيت به ارمغان مى

آورد، چگونه ماهيتى كه معدوم بوده و چيزى به او  ايم؛ و اگر نمى نهاده« وجود»نامش را 

گويند و به دليل منجر  مى« انقلاب»گردد؟ اين همان است كه بدان  موجود مى افاضه نشده،
 (.جا همان)شمارند شدن به تناقض، آن را محال مى

 ۀبه باور راقم اين سطور، مخدوش بودن بخش اول اين پاسخ روشن است، چه بنابر نظري    
 «وجود» اولى، در چه ست،ا جدا كاملاً وى مخلوقات حساب از تعالى واجب حساب التأله،  ذوق

واجب تعالى، وجود محض است و ماهيت «. ماهيت»است و در اخير،  شده شمرده اصيل
 كه گفت توان مى نيز. باشيم آن إليه منتسبٌ دنبال به كه نيست متصور او براى الأخص  بمعنى

 در يكتشك نيز و ممكن و واجب ميان وجود معنوى اشتراك به قائل ـ ملاصدرا همچون ـ دوانى
محاجه نمود. شبيه اين اشتباه را يكى از شارحان المشاعر نيز  چنين وى با بتوان كه نيست وجود

 اقتباس كرده باشد. يپاسخ را از و ينا ياضي( و چه بسا ف31ص يجاني،ده است )لاهشمرتكب 

( 53، ص5733 يي،شود )طباطبا مشاهده مى ةـالحكم ةـياما بخش دوم اين پاسخ ـ كه عيناً در نها    

فلسفى يا كلامى بپنداريم،  ۀـ در صورتى قابل پذيرش خواهد بود كه سخن دوانى را يك نظري
وى، حكايت از يك نگاه عرفانى به مباحث وجودشناسى دارد؛ لذا اين پاسخ  يدگاهولى ظاهراً د

ند، فلسفى، با آن اشكال عرفانى بيگانه است، چه با فرض مذكور، ديگر انتساب مخلوقات به خداو
لزوماً به معناى دريافت چيزى از سوى واجب تعالى نيست. اين ادعا، قدرى نياز به توضيح دارد، 

شود. فرض كنيد  ليكن چون مقام را مجال شرح آن نيست، ناگزير به مثالى ساده بسنده مى
شود. با آنكه اين شخص، چيزى  گيرد و تصويرى از وى در آن ظاهر  شاخصى جلوى آيينه قرار 

يينه افاضه نكرده؛ اما در عين حال آيينه در اثر انتساب به اين شخص، واجد آن تصوير شده به آ

گردد.  به  است. نيز اگر آن شخص از جلوى آيينه محو شود، چيزى به آن شخص افزوده نمى
 التأله را بايد در چنين فضايى تصوير و فهم نمود. ذوق ۀنظري ده،گمان نگارن

بطلان تسلسل براي دفع اشكال دوانى  ۀى متأخران نيز، پاسخى جدلى بر پايناگفته نماند كه برخ    
 : اند  تدارك كرده
 مناط اگر باشد، آنها انتساب ماهيات، در موجود عنوان صدق مناط اينكه تسليم فرض بر

غير انتساب  اگر و آيد لازم تسلسل باشد، انتسابى باز هم انتساب خود بر عنوان اين صدق
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 يبر فرض وجود غير، پس مناط موجود بودن، منحصر به انتساب نيست)شهاب و باشد، چيست
 (.539ص ي،خراسان

 
 اشكال بر مبناى مجعولیت بالذات ماهیات. 2. 3

اند.  براى فهم اين اشكال، ابتدا بايد توجه داشت كه قائلان به اصالت ماهيت از حيثى بر دو قسم 
 مقام در ايشان اختلافات از نظر  احسائى ـ صرف سينا، رجبعلى تبريزى و شيخ گروهى همچون ابن

از  انضمامى مركب را اشيا كه معنا بدين اند، قائل خارجى تحقق نيز «وجود» براى ـ مطلب تبيين
ديگر همچون شيخ اشراق، ميرداماد و حائرى مازندرانى  ۀانگارند.  اما دست وجود و ماهيت مى

 دانند.  زع از ماهيت موجوده مى ى منترا امر« وجود»و « مجعول بالذات»ماهيات را 

آري، اشكال دوم به برهان مزبور، مربوط به اين گروه اخير است كه متأسفانه در آثار غالب     
اند.  مستشكلان  صدرائيان مغفول مانده است. برخى معاصران نيز آن را با اشكال قبلى خلط نموده

از  پسشوند و  مجعول واجب تعالى واقع مىبر اين باورند كه ماهيات، بدون حيثيت تقييديه، 
يابند. بر اين اساس،  تحقق خارجى، صلاحيت منشئيت براى مفهوم عام و مصدرى وجود مى

ودايع » ۀعينى است.  به عنوان نمونه، مصنف رسال ييك معقول ثانى فلسفى و فاقد مابإزا« وجود»
ى ـ كه بر عدم مجعوليت در نقد تقرير مدرس زنوز« الحكم في كشف خدايع بدايع الحكم

 نويسد:  بالذات ماهيت تأكيد دارد ـ مى
ن است به آنكه اگر مهيت، اصل باشد، امكان به وجوب ذاتى اطرفه استدلال بعض معاصر

و مفاضيت باشد و  مجعوليت براى الملاك    منقلب شود، به اين گمان اگر ذات ممكن تمام
بالذات خواهد بود، زيرا   اشد، واجبهيچ حيثيتى، جز حيثيت ذاتش ملاك مجعوليت نب

مجعوليت بالذات از موجوديت بالذات منفك نشود و اين گمان از غرائب اوهام است؛ چه 

موجوديت بالذات ـ چنانكه مكرر ياد شد ـ به معناى عدم ضميمه و عدم واسطه در عروض 
زاعيه از موجوديت است نه عدم جعل و بديهى است كه مجعوليت و مفاضيت از عناوين انت

، 7ج ي،مازندران يو ثبوت و ظهور و بروز و حصول و تحقق)حائر دورجعل است، مانند ص
 (.19ص

توان با تفاوت نهادن ميان حيثيات تعليليه و تقييديه و تأكيد بر حيثيت  با اين توصيف ديگر نمى    
اد؛ چه اصالت وجود يا ماهيت، بدان اشكال پاسخ د مسئلۀتقييديه به لحاظ محل نزاع در 

اند، مگر آنكه در ابتدا ضرورت  مستشكلين اساساً وجود حيثيت تقييديه را مورد انكار قرار داده

در « بدون حيثيت تقييديه»وجود حيثيت تقييديه در امر خلقت به اثبات رسد. اگر ادعا شود كه قيد 
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ل بر اين شود كه فحواى سخنان ايشان مشتم كلمات گذشتگان به صراحت نيامده است؛ گفته مى
 لامهن بر آن تأكيد شده است؛ چنانكه عامعنا است. مضاف بر آنكه در تصنيفات برخى متأخر

 پس از نقل بيت:  يسمنان
 شياكيف و بالكون، عن إستواء         قد خرجت قاطبۀ الا

 نويسد:  حاجى مى ۀمنظوم از    
صدور از حد استواء، گويد: به جعل و  اين هم مصادره بر مطلوب است، چه اصل ماهيتى مى

 (.783، ص5ج ،هموخارجى، خارج شود) ۀبدون ضميم

علاوه بر آن، برخى انديشمندان مكتب تفكيك ـ با آنكه قائل به اصالت هويت و تمليك وجود    
ند ـ پس از تقرير دقيق مشهورترين برهان اصالت وجود در آثار خود، با ابتنا به هستبه ماهيت 

(. ميرزاى 517-511ص تهراني،)اند  آن را مصادره به مطلوب خواندهمجعوليت بالذات ممكنات، 
، در خصوص اين دليل، با معترض شدهاصالت وجود و نقد آنها نيز  ۀساير ادل بهتهرانى با آنكه 

نيز، آن را مصادره به مطلوب  مسئلهتأمل فراوانى سخن رانده و به لحاظ برخى مبادى تصورى 

 دهد:  ا از اين توجه ويژه، چنين گزارش مىخود ر ۀدانسته است. وى انگيز
ي در آن طلسم و ياين دليل با اينكه حقيقت آن مصادره است، بسيار فريبنده است و گو نچو

سازد؛ ما براي شكستن اين طلسم  سحري نهفته است كه غالب افكار را به خود متوجه مي
شويم تا منصفين  ث ميكلام و تكرار مطلب و توضيح واضحات در مقام بح ۀناچار به اطال

 (.19ص ،هماناهل فضل به حقيقت امر كاملا واقف گردند)

 
 اشكال به لحاظ خلط اطلاقات وجود. 3. 3

، اين برهان را به دليل خلط بين اطلاقات المشاعراحمد احسائى در شرح مبسوط خود بر  شيخ
 كه ـ را وجود عام معناى صدرا كه،  وجود، مصادره به مطلوب دانسته است. محصل ايراد وى آن

اصالت وجود يا  مسئلۀ در آنكه حال نموده؛ لحاظ دليل اين در ـ است صادق ممكن، و واجب بر
ماهيت، معناى خاصى از وجود مورد نظر است. از نظر شيخ، هر ممكنى مركب از وجود و ماهيت 

 لذا ؛... تاس آن النفس-وجه ،«ماهيت» و شئ الرب    ، وجه«وجود»به تركيب انضمامى است كه 
 سر صدرا، با ماهيت اعتباريت سر بر صرفاً و است وجود اصالت طرفدار خود، آنكه با احسائى

ماهيت و اعتباريت  اصالت به قائلان نزد دليل، اين: گويد مى المشاعر اول شاهد ذيل در دارد، نزاع
 (.     513-530، ص5جمصادره به مطلوب است )احسائى،  ۀوجود، مغالط
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اشكالات ديگر وى به صدرا، در عين وجاهت  برخي همچون احسائى ايراد رسد  ر ميبه نظ    
در  يخ،سخن ش ينكهمطلب ا يح. توضيياست نه بنا ييمبنا ي،علمى، چندان كارا نباشد، چه نقد و

بيانى حكيمانه است، چه ابتدا اصطلاحات فلسفى و مرادات خود از  ي،راستاى نظام فكرى و

پرداخته  يشروشنى توضيح داده و سپس به طرح نظرات و ايرادات خورا به  يتوجود و ماه
توان  منطبق بر اصطلاحات صدرايي نيست، نمى ي،است؛ ليكن چون اصطلاحات مورد نظر احسائ

انتقادات وى را نسبت به فيلسوف شيرازى موجه دانست. اى كاش او به جاى نقدهاى مبنايي، 
ه در موارد اندكى كه اين طريق مرضى را پيموده، بر آورد؛ چ بيشتر به نقدهاى بنايي روى مى

توانست بگويد كه قائلان به  مذكور مى مسئلۀه است. از قضا در همين ذاشتنكات دقيقي انگشت گ

ـ گذشته از معانى « وجود»اعتباريت وجود، همچون بهمنيار و سهروردى بر اين باور بودند كه 
در جهان خارج است و اين معنا همچون  اشياون ك ۀعرفى ـ حائز يك معناى مصدرى و به منزل

 ، 3ج ي،؛ سهرورد385-387ص يار،ذات، شئ و ... از معقولات ثانىِ فلسفى است)بهمن
ده كه مرادش از وجود، كرعربى و شارحان وى تصريح  آنكه صدرا به تبع ابن (؛ حال 33-33ص

اصيل لحاظ شده و استدلال بر ، امرى «وجود»ابتدا  ازمعناى اسمى يا حقيقي آن است؛ بنابراين 

اصالت آن، از حيث غايت، تحصيل حاصل و به لحاظ منطقى، مصادره به مطلوب است 
 (.37، ص5ج، 5185؛ ملاصدرا، 3ص عربي،  )ابن

 
 اشكال به لحاظ خلط اطلاقات ماهیت. 4. 3

لب اينكه اند. توضيح مط برهان مورد نظر را به لحاظ اطلاقات ماهيت مورد نقد قرار داده گروهى
اصالت  مسئلۀ در را همين و دانسته ذهنى و انتزاعى امرى را الأخص  صدرا از ابتدا ماهيت بمعنى

 توجود يا ماهيت، محل نزاع قرار داده است، در حالي كه قائلان به اصالت ماهيت و اعتباري

 اساتيد، ىبرخ ،خصوص اين در. دانند مى اصيل و خارج در محقق را «الأعم  ماهيت بمعنى»وجود، 
 ي،اند )پلنگ فتهيا ملاصدرا آثار در ماهيت، از اطلاق دو اين خلط بر مبتنى متعددى مؤيدات

 (. 78-10ص
 ۀهمچنين در طريق ناخرسندى از قول به اعتباريت ماهيات، از فلاطوري نقل شده كه: در كلم    

روى اشتباه تبديل به آنهاست، از  يى موصوله كه ناظر به واقعيات خارجى و مابإزا«ما»ماهيت، 

 ي(. حت73 ، ص5787 يثربي،ى استفهاميه و پرسش ذهنى ما از اين حقايق خارجى شده است )«ما»
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 يواژه، ما يندر ا« ما»عموم مردم است، به شرط آنكه  يدگاهد يت،ادعا شده، قبول اصالت ماه
 (.80، ص5781، همومعطوف بودن آن به خارج، غفلت نشود ) ۀموصوله لحاظ شود و از جنب

 نويسد:  بور مىمز برهان از سبزوارى تقرير نقد در روحانى الاسلام    نيز شيخ    
اند، ...  را مد نظر قرار داده يهذهن يتخود ـ اگر دقت شود ـ مفهوم و ماه ۀدر ادل ينمثبت

مخرج آن به  يدد يداستواء است؛ حال با ينسبت به وجود و عدم، دارا يت،: ماهگويند يم
است كه آن  يتاگر وجود است، فثبت المطلوب؛ و اگر ماه يست؟چ تحققو  طرف وجود

اند، آن وقت  قرار داده يلالتنازع را دل يهما ف يعنيو هذا اول الكلام؛  ياست اعتبار يامر

است و از ضم  يهم كه اعتبار يتاست، ماه ينباشد لابد اعتبار يل: اگر وجود اصگويند يم
جا معلوم  ين! از همشود يو موجود نم يابد يتحقق نم رجدر خا يزيعدم به عدم هم كه چ

نموده و آنگاه آن را مورد پرسش قرار  يرتصو ياعتبار يِرا، امر ذهن يتكه ماه شود يم
كه مفهوم، نه مجعول  يباشد و مجعول؟ در حال يلاص يزيچ ينچن شود يم يااند كه آ داده

 الاسلام  يخ)شيتماه يمفهوم، به معناخواه مفهوم وجود عام باشد و خواه  يل؛است و نه اص
 (.98ص ي،روحان

 
  تیجهن

 ۀبرهان بر اصالت وجود كه شهرت آن ناشى از اهميت آن نزد صدرا و شارحان فلسف مشهورترين
اوست، استدلال از طريق تحقق ماهيات و منشأ آثار شدن آنها در عالم خارج است. صاحب 

وضع از اين كتاب، به عنوان دو استدلال متفاوت مطرح ، به اشتباه اين برهان را در دو مالمشاعر
داشته است؛ ولى غالب صدرائيان به همسانى اين دو استدلال، التفات يافته و فقط يكى از آن دو 

 اند. را در كتب فلسفى خود نقل كرده
اين برهان در عين شهرت خود، از همان ابتدا در مظان مصادره به مطلوب بود، لذا برخى      
ترى از اين برهان همت گماردند تا اشكال مذكور را مرتفع  رحان نوآور، به تقريرات دقيقشا

سازند؛ اما از آنجا كه در تقريرات ايشان، باز هم مقدمات و حد وسط برهان صدرا به تمامه حفظ 
ثمر مانده و منتقدان نظام صدرايي از جهات گوناگونى آن را تضعيف  شده بود، تلاش ايشان بى

بالذات ماهيات و ايراد مصادره به مطلوب از حيث  مجعوليت جاعل، به ممكنات انتساب. دنكرد
هاى متنوع اهل نظر در جهت تضعيف و ابطال  ؛ گام«ماهيت»و « وجود»مفاهيم  گون گونااطلاقات 

هاى فيلسوفان صدرايي به بعضى از اين انتقادات و تغافل  برهان مزبور بوده است. با عنايت به پاسخ
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توان اذعان داشت كه مشهورترين برهان اصالت وجود با مشكل  يشان نسبت به برخى ديگر، مىا
 مصادره به مطلوب مواجه است. 

از  يكبلكه هر  يست،ن يياصالت وجود صدرا ۀادل يرضعف سا يادعا هرگز به معنا يناما ا     

 يردقرار گ يعلم يابيد ارزمور يدر پژوهش مستقل بايست  يمشهور ـ م يرغ ياستدلال حتي ـ ها  آن
 .يستدعا نامتضمن ابطال  يل،و اساساً نقد دل

 
 منابع

 ، رسالۀ المشاعرمندرج در شرح  ،يجانيبر شرح المشاعر لاه يقهتعلالدين،      سيدجلال ي،آشتيان

 .5733، يركبيرتهران، ام    
_______ _

    .5737، 3چ ي،اسلام يغاتلقم، دفتر نشر تب ،5ج ،يرانيا ياله ياز آثار حكما يمنتخبات ،
_______ _

  .5783، 9، قم، بوستان كتاب، ويرايش سوم، چاز نظر فلسفه و عرفان يهست ،

 بيروت، مؤسسۀ  ي،ناصر البوعل يقتوف يق، با مقدمه و تحقالمشاعر ةـشرح رسالاحمد،  يخاحسائى، ش

 .ق5938، البلاغ    

 ق.5773، يدن، چاپ بريل، لانشاء الدوائرالدين محمد،  عربى، محيى ابن
 ، 3، تصحيح و تعليق از مرتضى مطهرى، تهران، دانشگاه تهران، چالتحصيلبهمنيار، ابوالحسن، 

    5731. 

 تهران، بنياد  ،"يتبودن ماه ياصالت وجود و اعتبار مسئلۀچند در  يابهامات"پلنگى، منيره،
 .5783، 75 ۀ، شمارصدرا ۀخردنامحكمت اسلامى صدرا،    

 ، 3چ، 5، مندرج در منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران، جةـالاصول الآصفي، يرجبعل زي،يتبر

 .5737 ي،اسلام يغاتقم، دفتر نشر تبل    
 .5731، ، تهران، بنياد بعثتگويند؟ عارف و صوفى چه مىميرزا جواد،  ي،تهران
 .5783، ، قم، اسراء(يهمختوم )شرح حكمت متعال يقرحعبدالله،  ي،آمل يجواد

 ، و نشر محمد يعلم ينتهران، نشر حس ،سينا  يحكمت بوعلمحمدصالح،  يخش ي،مازندران يحائر
   5733. 

 .5781، ، تهران، الهامسينا متافيزيك ابنحكمت، نصرالله، 
 ، تحقيق و تعليق از سيد احمد تويسركانى، سبع رسائلخواجوئى، اسماعيل  ،الدين جلال، دوانى

 .5785، وبتهران، ميراث مكت    
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  ۀتهران، مؤسس ياني،آشت الدين  جلال يدس يحمقدمه و تصح ،يهلمعات إلهملاعبدالله،  ي،زنوز
 .5735، يفرهنگ يقاتمطالعات و تحق    

 از  يقاتو تعل يحتصح ي،آمل يشيخ محمدتق ي، با حواشةـشرح المنظوم، يملاهاد ي،سبزوار

 ق.5970،القربي يقم، ذو يلاني،م ينيفاضل حس    

 تهران، پژوهشگاه علوم ، 7چ، تصحيح هانرى كربن، مجموعه مصنفاتالدين،  سهروردى، شهاب
 .5780انسانى و مطالعات فرهنگى،    

  يقتحق و وجود(، يتبود و نمود )مشتمل بر چند مبحث از مباحث ماهمحمود،  ي،خراسان يشهاب
 . 5710، دوم يراستو يران،ا حكمت و فلسفه يپژوهش ۀتهران، مؤسس جويي،  شاه يناز محمدام    
 .5731، ، آبادان، پرستشتعليقات بر وحدت وجوداحمد،  ي،روحان الاسلام  يخش

 .5781، 55قم، دارالعلم، چ يرواني،ش يعل ۀ، با ترجمةـالحكم ةـيبدا، ينمحمدحس يدس يي،طباطبا
_______ _

 .5733، ، قم، مؤسسۀ النشر الإسلامىةـالحكم ةـنهاي ، 

  . 5783، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ي،در مكتب صدراي يو چيست يهست  ،ضاغلامر ياضي،ف
 الدين آشتيانى،  ، مقدمه و تصحيح و تعليق از سيد جلالاصول المعارففيض كاشانى، ملامحسن، 

 .5731قم، دفتر تبليغات اسلامى، ، 7چ    

 تهران،  ياني،آشت ينالد جلال يدس ي، با حواشالمشاعر ةـشرح رسالمحمدجعفر،  يجاني،لاه

 .5733، يركبيرام    
 ، ، مقدمه و تنظيم از احمد واعظى، تهران، الزهرا)س(بدايع الحكممدرس زنوزى، آقا على، 

    5733. 
 ان، آباد ،روحانى الاسلام  وحدت وجود، با تعليقات سيداحمد شيخمدرس مطلق، سيد محمدعلى، 

 .5731، پرستش   
 تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ، 3چ، رسائل حكميهر، اكب مدرس يزدى، ميرزا على

 .5731فرهنگ و ارشاد اسلامى،     

 .5781تهران، سروش، ، 1چ ،ةـيالشواهد الربوب يرترجمه و تفسمصلح، جواد، 

 قم، بيدار، ، 3چ، تحقيق از محمد خواجوى، تفسير القرآن الكريم، يمملاصدرا، محمد بن ابراه
    5733. 



  69و دوم ، پايیز  ، سال هفدهم، شمارة پنجاهآينة معرفتپژوهشي  –فصلنامة علمي               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

_______ _
  ۀو علام يسبزوار ياز ملاهاد يقات، تعلةـالأربع ةـالأسفار العقلي يف ةـيالمتعال ةـالحكم ،

 .5185التراث،  ياءدار اح يروت،ب، 7چ يي،طباطبا    
_______ _

 .5783قم، دفتر تبليغات اسلامى، ، 7چ، سه رسائل فلسفى، 
_______ _

 محقق  يمصطف يدو مقدمه از س يححتص ،ةـيالمناهج السلوك يف ةـيالشواهد الربوب ، 

 .5783، صدرا يحكمت اسلام يادداماد، تهران، بن    
_______ _

 ، تحقيق و تصحيح از حامد ناجى اصفهانى، مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهين، 
 .5731، تهران، حكمت    

_______ _
 .5737 ي،تهران، طهور، 3چ، المشاعر ،

_______ _
 ، مقدمه و تصحيح و تعليق از سيد محمد ةـى أسرار العلوم الكماليف ةـالمظاهر الإلهي ،

 .5783، اى، تهران، بنياد حكمت اسلامى صدرا خامنه   
 ، به اهتمام عبدالله نورانى، تهران، انجمن آثار و مفاخر 3، جمصنفات ،ميرداماد، سيد محمدباقر

 .5781، فرهنگى    
  ي،، تهران، دانشگاه خوارزم"هت اصالت وجوددر باب بدا يتأملات" ،محمود افزا، يتهدا

 .5717، 5 ۀ، شماراشارات ۀفصلنام دو   
  "و بهمنيار سينا  ابن فارابي، منظر از ماهيت و وجود رابطۀ" ،شاكر لوائي، و محمود افزا،  هدايت

 .5711،  3، شمارۀ 91، دورۀ دوفصلنامۀ فلسفه و كلام اسلاميتهران، دانشگاه تهران،     
_______ _

 ، 30ماه فلسفه، شمارۀ  ، كتابكتاب ۀخانتهران،  ،"يستيو چ يهست هاي يكاست، "
    5715. 

 پور، قم، پژوهشگاه حوزه و  ، تحقيق و نگارش از مهدى علىحكمت اشراقپناه، سيد يدالله،  يزدان
 . 5781، دانشگاه   

 .5781،  يركبيرتهران، ام (،ينو نقد حكمت صدرالمتأله ي)بررس يهحكمت متعاليثربى، سيديحيى، 
_______ _

   .5787، ، قم، بوستان كتاب3عيار نقد ،


